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  وحيادب و 

  . است ابن عربي)تأويلي(يكي از شالوده هاي هرمنيوتيك 

بررسيهاي اخير آثار شيخ اكبر به روشني نشان داده اند كه آموزه هاي وي در قرآن و سنت ريشه                                          
رند      وحي                                          1. دا متن  با  ا  ر دقيقي  و  ر  آشكا پيوند  نيز  نها  آ ر  و ساختا فرعي  ر  ثا آ گاهي  و  اصلي  ر  ثا آ تفصيل            
 نبوي از يك سو، قبول و ادراك بي حصر حق از                   سرمشق  و  ي احترام بسيار جدي براي كلام قرآن                2. ايانند  مي نم  

 ديدگاه تنزيه و تشبيه با او           از    ه است،   وانگهي، كتابي كه براي انسان نازل شد                 .   سوي ديگر، بايد متوازن باشند           
انسان را به سوي يكتاي بي همتا            كه    د، در حالي     ان عبد را از رب متمايز نماي           به واسطة آن      سخن مي گويد تا     

 ي تنزيهي و تشبيهي     مي تواند جنبه ها      كه  ،  مي داند    قابل ادراك كلام الهي            از آن جهت         را  تنها دل    . مي خواند    
           هب  را   كهنش  و  تازه   صور  كه  ،  رد  ا د   واسطه اي      يعامل  اي   وحي   الهي هر     آيات    نهاد  در     آري   .   را تلفيق كند    

    :دمي نمايانگيرنده اش 

                                                 
، خاتم الاوليا؛ ميشل شُدكيويز، 1978، پاريس عربي  در آمدي به ابنمقايسه كنيد با روجر دلادير،  - 1

كلود اداس،  و ؛1988همين نويسنده، پاريس   ازدر آمدي به ابن عربي در فتوحات مكيهو ؛ 1986پاريس 
و ويليام ؛ 1989 ،الجزاير، روح جهاني اسلامو عبدالرزاق يحيي،   ؛1989پاريس ابن عربي و تصوف، 

 Roger Deladriere's introduction to .1989ك، ، دانشگاه دولتي نيويورطريق علمي تصوفچتيك، 

Ibn 'Arabi, la  Profession de Fox, Paris, 1978; Michel Chodkiewicz, Le Sceau des Saints, 
Paris, 1986; and by the same author, 'Introduction to Ibn 'Arabi' in Les Illuminations de la 
Mecque, Paris, 1988; Claude Addas, Ibn 'Arabi ou la quête du Soufre Rouge, Paris, 1989; 
'Abd ar-Razzaq Yahya, L'Esprit Universelde I'Islam, Algiers, 1989; William Chittick, The 

Sufi Path of Knowledge, State University of New York, 1989.            

 ، M. Chodkiewiczدر عين حال بنگريد به مشاهدات . اين گفتار نياز به بررسي كامل دارد - 2
  . قرآنهاي  سوره بامنازل انطبابق شمارة و، ) 29  و 24 - 5 صص ( فتوحاتدرآمدي به 
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فرمايد،                        مي  وند  خدا كه  االله ـ  ايدك  با                   «   بدان ـ  باشيد  كه  هرجا  و  ا و   ، كُنتُم  ينمَا  أِ معكُم   وه  و
  او خود را با        1. د با همه كس هست    باش  چيز  همه شامل    بايد   با قابلي كه     اديب   پس  )   57:   4قرآن،     ( ،  »   . شماست

 و هدفي انطباق مي        كرامت   هر مقام معنوي بنابر آن مقام، با هر حال بنابر آن حال، و با همين روش براي هر                                   
خود را با      مي شناسد، ولي      مي كند؛ وي عوام را           هماهنگ و همگون       مكارم الاخلاق        خودش را با       اديب   .   دهد  

و ا ه ب كه    كسي   براي     دني و نكوهيدني اشراف دارد، زيرا                  هاي ستو    يدانستن    مراتب    تمام  به  .   آميزد   نمي  آنان در     
از  ي  ده ا   گردآور     ؛ يعني   » جمع الخير   «   ،  ادب   بنابراين،       . است ناداني     ارزاني شده، دانستن هرچيزي برتر از                  ذكاوت     

 نيكيهاست، تمام 

  : را مشخص مي نمايدادبابن عربي چهار نوع 

با آن شاكلة نبي اش       و  .   دش مي ده    آموز   ادبش را      يق وحي و الهام        خداوند از طر       «     :    الشريعه   ادب   
المؤد بون المؤدِّ        بنابراين ما      .   آموخت   را به ما     ادب    نيز همين   را صورت بخشيد نبي اكرم          ) صلي االله عليه و سلم(

 خداوند ادب را بم من        بِي ،إِنَّ االلهَ  أدَبنِي فَاحَسنَ أدَ« : رسول االله ـ صلي االله عليه و سلم ـ فرمود . هستيمبون 
   2».نيوشاند و آن را در من به كمال رسانيد

                                                 

1 - - لِما فهِي منِ السعي ابن عربي در اين جا معناي كلي زشت. الأديب إماء كسي كه با همه است« إماء «
  .را به معنايي مثبت برمي گرداند

آن را )  هجري412متوفي (عبدالرحمان السلَِمي .  نمي شوداين حديث در مجموعه هاي مشهور ديده - 2
چنين نقل مي كند، ) بن مسعود( تر و با استناد مختصري به نقل از شقيق و از عيداالله دهرگست در وجه

 را به من نيوشاند، و آن را در من به كمال رساند، چون  ادبخداوند«: پيامبر خدا صلي االله عليه گفت
عفو پيشه كن و به نيكي فرمان ده و از « : فرمود. ايص حسنه را رعايت كنم خصمرا امر كرد تا 

 ، 1976 ، اورشليم، E. Kohlberg، چاپ، جامع الآداب الصوفيه) (7: 199قرآن، (» نادانان روي بگردان
، اين حديث را در ارجاعي، با اسناد متفاوتي، ولي با ذكر ناقلاني، و از )562متوفي (سمعاني .  .)3ص 
 ,Weisweiler, Leiden، چاپ آداب الإملاء و الإستملاء جمله سلمي نقل مي كند؛ مقايسه كنيد با آن

1952, p.  .  Nallino مقايسه كنيد با  .  ابن الاثير نسخة ديگري از آن را ذكر مي كندنهايه  نيز بعد از
La Littérature arabe des origines à l'epoque de la dynastie umayyade.  
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كند، نزول قرآن و            مي برقرار      بين خلقِ علوي، مياني و عوالم سفلي روابط روشني                     بالحق  پس، اين عبارت        
ه مراتب هستي مرتبه يا        ل سل هر موجودي در س       راي   و وحي، ب     1، وسيله يا محلِ خلق      ] ) سرّي [ مأمور    ( رستاده   ف 

          حقي كه مخلوق را      .    نياز آنها به علم و احترام است              ادب   اين  .   دارد    مي  منظور   حقي، و دستوري يا حقيقتي          
ارجاع به حقيقت محمدي به كار برد، كه اصل                  براي    2، واژه اي است كه ابن برّجان              ) الحقّ المخلوق     ( مي آفريند     

 .  مي دارد  و نتيجتاً بنياد شريعت را برپاي ادبتجلي، وحي و ابلاغ نبوت، بنياد اين

 نگه داريم؛ زيرا او مسبب هستي موجودات عالم  ادب، استخالق عالمكه برماست كه نسبت به حق، 
يز گروه بندي، و درباره شان به حق، كه شريعت مقدس                     افراد انسان را در روز رستاخ                بر اين مبنا،        ، حق .   است 

] خود  [ اي داود ما تو را در روي زمين خليفة                   «   :   خداوند به نبي اش، داود گفت              .   وحياني است، داوري مي كند            
) . 38:   26قرآن،     ( ،  »   . . .   برگماشته ايم، پس در ميان مردم به حق داوري كن، و از هوي و هوس پيروي مكن،                                     

بهتر  چه  ، يا،    مي باشد   آفريد، چون جزيي از آن چيزي است كه بين آسمان و زمين                       بالحق  ز هوي و هوس را ني        
اما هشدار     .    اين است كه به حق عمل كرد و به آن پايبند بود                  مقام ادب       پس  3. خود زمين است     ]   بگوييم  كه  [ 

                                                                                                                              
 را القا مي كند كه خداوند آن را در نبي اكرم تدريجاً نيوشاند براي اينكه وحي آن از ادب» درنگ

ما در پايان اين مقاله به . ، اتفاق افتد)فرقان( صورت جداشده اش، ، به )قرآن( صورت يكپارچه اش، 
اكنون اجازه دهيد به  اولين آيه توجه كنيم كه در موردش قرطبي چنين . اين موضوع برمي گرديم

نَزلَت بِزَيد، يعني من به « به درون محمد يا روي او، همان گونه كه گفته مي شود، « : شرح مي دهد
 مقولات ديگر قرآن نيز ما را مجاز مي كنند كه »10  : 339،  الجميع لأحكام القرآن آمدم؛ خانة زيد فرود

كارهاي كساني كه ايمان آوردند و « : نبي اكرم را با الحق يكي بدانيم، و از آن جمله است سورة محمد
گارشان ـ شايسته كردند، و به آنچه بر محمد فرو فرستاده شده ـ كه آن حق است و از جانب پرورد

در «ابن عربي ) 47: 2، » .باور داشتند، گناهانشان را از آنان زدود و كاروبار ايشان راا به صلاح آورد
به قرآن كه شامل تجلي نايافته و تجلي « : دعايش براي نبي او را با قرآن در دو مورد يكي مي داند

ترجمه از والسان، (» ... قايل مي شود نايافتني مي شود، و به فرقان كه بين فاني و باقي تميز و تبعيض 
  M. Valsan in Études Traditionnelles .246، ص 1974، بررسي سنتها

  .يا حلت اندرزي دارد) حالت ابزاري(، مفعول معه است و معناي بالحقحرف اضافة با در  -  1

2  -  براي اطلاع بيشتر از احوال او، بنگريد به . 1141/536متوفيEI)  2 (و و در بارة 754- 55 ، سوم ، 
  .416، 354، 77 ؛ سوم، 104 ،60، دوم،  فتوحات، مقايسه كنيد باالحق المخلوق به

ما بايد بدون شك در اين نكته  بنگريم به اشاره اي در مورد فرق بين ادب الحق و ادب الخلق ـ   -   3
  .بين ادب وحي يا ادب انبيا، و ادب اوليا
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علم عطا   او   كسي كه خداوند به        ) .   المتشابه   ( آيا حيرتي از اين يزرگتر هست؟ اين سان مبهم است                    
نمي دانند؛ و جز خردمندان              به آن ايمان آورده ايم، همه از پيشگاه خداوند است ـ                          «   كرده باشد، بايد بگويد،           

 1*. پوستش، نهآناني كه متوجه لب العقل اندو «، )3: 7: قرآن(، » .پند نمي گيرد

، چرا كه از موجودات             كه برخورد از آنجا نشأت مي گيرد                بنابراين دوباره به قرآن برمي گرديم،                      
تيشان                                             ناست  ا ذ حقيقت  به  ا  ر نها  آ چون  است،  هم  له  مسئ حل  جاي  نيز  و   ، د ر ا د لحق  با يا  درست          باطي 

  2.و، كه كلامش اين استا: بازمي گرداند

  
                                                                                                                              

احساس كردم كاملاً از اين دنيا بريده ام و رؤيايي از رستاخيز و دنياي ديگر را «: صحابه جواب داد
ما جاي ديگري نسخة اين . رستاخيز برايش روي داده بود آشنا و به بياني ديگر، مرگ» .تجربه كردم

، 541 ، سوم، فتوحاتاما حديث كوتاه تر ديگري، در . والسان ترجمه كرده است نيافتيم. حديثي را كه م
، سرّاج، قاهره، لمعه وجود دارئد كه  اين حديث را با تفاوتهايي در مباني تصوف، مانند 389فصل 
هركلامي حقيقت « : ند، كه به استناد قولي از جنيد مأخوذ از سنت است نيز نقل مي ك30، ص 1960

 ؛57- 8، سوم، صص 1969، دمشق، مجمع الزوائدمقايسه كنيد با ).  لِكُلِّ قول حقيقه(عميق خود را دارد 
و . 430-31 ، سوم، صص 1969، دمشق، حيات الصحابه ، al-Kandihlawiنيز بنگريد به الكَندِيحلاوي 

آن چيزي است كه بايد به « :  در بارة حقيقت توجه كنيملسان العرباست كه به تعريفي از نيز جالب 
ما يسيرُ إليهِ حقّ الأمر و ما ( » .انجام برسد، مانند چيزي كه حقيقتاً وجود دارد، و شدنش الزامي است

نهاد كرده است كه والسان پيش. م). بنگريد به ذيل(اين تعريف به معناي تأويل نزديك است ). وجوبه
  . ترجمه كنيم» و حقيقت آخر» حقيقت آني«  را به حقيقت و حق

  .در مورد اين آيه، بنگريد به ذيل * - 1 

، » كه سرور راستين آنهاست، باز برده شوند) حق(و به پيشگاه خداوند « : مقايسه كنيد با قرآن  -  2
شماست؛ و پس از حق غير ) حق(گار راستين اين چنين است كه خداوند كه پرورد« در آيات ). 10: 30(

بر نافرمايان تحقق يافت كه ) خَقَّت كلَِمت(پروردگارت ] حكم[بدين سان سخن ... از گمراهي چيست، 
  مي گويد از 30كلمة حق چندين بار تكرار مي شود،  و در آية )  33 و 32(، » .آناان ايمان نمي آوردند

»  .آن هنوز به آنان نرسيده است) تأويل(در صورتي كه معناي غايي : آناني كه به وحي ايمان ندارند
  . ماندن استتأويل در تعبير قرآن، يعني، منتظر  ادبپس
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مي كند،       ادب   آنكه رعايت        «   :  است تكرار مي كنيم      1منازله   را كه عنوانش       394كمي از آغاز فصل         
  ادب  نسبت بين  ]   گفتار  [ اين   »   .  نباشد اديب   مي رسد، و هركه رسيد، بازنمي گردد، حتي اگر           ] قصودبه منزل م[
  . استجوامع الكلام،  سرآمد؛ يعنيادب و در جهانيد، كه انسان نمايان، يا جمع كامل و نبي اكرم را مي  قرآنو

صرف شرّ محض   ، خداوند ياريمان دهد، كه وجود مطلق خير محض است، همان گونه كه عدم                             بدان   
حصه اي از خير، و اگر              بين اين دو، موجودات ممكن، تا آنجا كه قابليت وجودي داشته باشند،                               .   مي باشد  

از آن    ) همأدوب    ( ضيافت  .    چيزي جز جمع كل خير نيست       ادب     . قابليت عدمي داشته باشند سهمي از شرّ دارند              
بديهي است كه خير در       .   ع مي آورد     جهت چنين نام گرفت كه كه چندين نفر را در اطراف محفل طعام جم                         

به  )   الممكن الكامل     ( ممكن كامل    .   از آن سهمي داشته باشد       عالم صورت متفرقي دارد، تا هر موجود ممكني                   
كل خير   جامع   مي بايست    ضرورتاً     بهره مند شد چرا كه       2صورت الهي خلق شد، و از مزيت سورة اعيان ثابت                   

 نامها را به      همة و  «   :   خداوند فرمود    .  كه حق او بود به او ارجاع شد)نيابت(به همين دليل امامت، خلافت . باشد
اكنون تنها يك اسم وجود دارد، و مسما به محمد است، صلي االله عليه و سلم، كه                           ) .   2:   31( ،  »   . . . ،  آدم آموخت      

 يم ان مي آموز     اين بي   از     3. و آخرين را دانسته ام           ]   اسما [ من اولين     «    آنگاه كه گفت،       ، او نيز علم اسما را دريافت           

                                                 

1   -  خلق » عروج«الهي و » نزول«ديدار در نيمه راه بين خداوند و انسان در نقطة دقيقي كه «منازله يعني
 M. Chodkiewicz, Introduction to Illuminations de la Mecque, p. 30, on، »رخ مي دهد

Futûhât, III, 118.  118، سوم، فتوحات 30، صدرآمدي به روشنگري مكه.  

و كُلُّ شَيءٍ إَحصينَاه فِي إِمامٍ مبِينٍ ، و ...«  ، 12، با ارجاع به آية سورة ياسين: سوره الاماميه در  -  2
معمولاً لوح محفوظ در نمونة آسماني كتاب تلقي           » .همه چيز را در كتابي روشنگر برشمارده ايم

و از منظر ابن عربي به معناي انسان كامل است از آن جهت كه شامل اعيان ثابته و شمارش . مي شود
. 111- 13 صص المعجام الصوفيتمام اعيان، در جمع و تفرقه، مي باشد؛ مقايسه كنيد با سعود حكيم، 

يكي از نامهاي نبي اكرم به عنوان انسان كلي است، در دعاي نبي !  اي انسان «: يا إنسان ، يا يا سين
و ما برشمارده ايم هرچيزي را در اعيان ظاهر؛ « ؛ » كسي كه بشمرد پنج حضرت الهي را« اكرم، 

-3، صص 1974، برررسي سنتها، مقايسه كنيد با )الحضرات الجامع. (است» حضرت وحيدي«پنجمين 
242.  

3  - پروردگار خويش : ي نمايد كه اين عبارت به حديثي متعلق باشد كه نبي اكرم اعلام مي كند چنين م
خداوند از او سؤالي مي كند كه قادر به جواب نيست، آنگاه  . ديده است» به زيباترين صورتها « را 

نگشتانش و من تازگي ا« خداوند با نواختن دستش بر روي شانه هاي نبي پاسخ را به او القا مي كند؛ 
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به قرآن از      .   آنند كه بر فرش الهي بايستند و همراه خداوند بنشينند، اهل االله، اهل ذكر و اهل قرآن مي باشند                                      
، اين پرده بعد از مرگ از روي چشم عوام برداشته                               .    مي كند   جمع آن جهت قرآن گفته مي شود كه             ما            ا

حتي اگر چزء رستگاران و نيكبختان هم              .   مي شود، و آنگاه حقيقت اشيا را آنچنان كه واقعاً هستند مي بينند                      
بعد از دستيابي به اين علم ديگر            .   مي كنند هم مي شود     نباشند، و مشمول آناني كه در بدبختي و فلاكت سر                 

كسي كه رسيده است، برنمي گردد، حتي              «   :   اين است معناي      .   نادان نمي مانند، حتي اگر نفرين شده باشند               
در مورد اديب گفته مي شود جامع خير است، در حالي كه خير                           .   يعني جامع خير    »    هم نباشد  اديب   اگر   

  . ا خود را كمتر از صور متكثر و متنوعي كه اديب جمع آورده اسن نمي نماياندحقيقتي واحد مي باشد؛ زير

[...]  

÷ 

 فراسوي انكار است كه خداوند مي تواند عالم را در موجود واحدي جمع كند

 : در عالم ظاهر مي شودصورت حقاديب به 

وي جدا    .   ( ندو تفصيل را با وجود ذاتيش اجمال مي ك                 ،  اجمال را با كثرت صورتهايش تفصيل             وي   
با كثرت صورتهايش، آن را كه جمع است، و جمع مي آورد، با وجود ذاتي اش، آن را كه پراكنده                                              مي كند   

    1.است

باشد،                           نداشته  ا  ر نايي  توا و  اين صفت  نسان  ا كه  زماني  اديب   تا  نيست   با    .     د وقتي        «   ا كه  نند  نا           آ
           تي ما خد را ياد مي كنيم، آن ياد شامل تمام عالم                       و وق   2. مي بينيمشان، ياد خدا را در ما زنده مي كنند                     

 .556فتوحات، سوم، » ....مي شود

                                                 

  يفصَلُ إجمالَه بصِورهِِ و يجِمِِلُ تَفصيلهَ بِذاتِهِ -  1

بنابر قول اسماء بنت يزيد، از « : 1379، چاپ عبدالحق، ص 4مقايسه كنيد با ابن ماجه، سنن، زهد،  -   2
» مي دهيد به شما بگويم بهترين شما كيست؟اجازه ن« : رسول خدا شنيد ـ صلي االله عليه و سلم ـ گفت

بهترين شما كساني هستند كه وقتي كسي آنان را مي بيند، انسان را به ذكر » « !آري، اي رسول خدا «
 .تعالي مي اندازد) ياد خدا(خدا 
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شهدا تنها از حالي به حال ديگر منتقل مي شوند، ولي اين التفات به آنچه آنان را                               )   2:   154( ،  » مرده نخوانيد،       
شنواي  . مي باشد، ولي نيازمند         »  مرگ«هدف قرار داده است، كمتر از موضوع موعظه اي نيست كه واسطه اش 

  1.قابلي است؛ ازين رو، احترام كامل قايل شدن براي بهتر بودن قرآن منظور مي باشد

  ادب  به ما دستور مي دهد زيرا سهمي از آن              )    را مي نيوشاند     ادب   كسي كه     ( 2» المؤدِّب    «   بنابراين،      
 الهي امتياز     ادب.خلق كرده به ما هم رسيده استالهي كه خداوند پيامبرش، صلي االله عليه و سلم، را به آن مت

د، چزء آناني است كه خداوند مؤدب فرموده است و همان                         دارد    د، فصاحت    ب كسي كه آن را دريا         .   كسي نيست  
خداوند ما را از اينكه شهيد را مرده بخوانيم منع كرده                        .   ادب هم مؤدب را نسبت به خداوند مقيد كرده است                     

مقايسه   .   [ مي دانيم، و من ايمان دارم، او از برزقون است                          رده نمي پنداريم، بلكه زنده             است؛ پس ما هم او را م          
ر، بلكه اينان زنده اند و در نزد                                               «   كنيد با قرآن،         ند، مرده مپندا و كساني را كه در راه خدا كشته شده ا

  ).  67فيوحات چهارم، )] . (3: 169(، » .پروردگارشان روزي دارند

 خداوند، صورت ديگري از موعظه است كه حتي توجه دقيق تري را نسبت به                              يادآوري نزديكي به          
 :ادبيات قرآن برمي انگيزاند

از آنجا كه نهايت تقرب به خداوند بزرگترين حجابي است كه انسان را از اين تقرب جدا مي كند،                                         
مي دانيم     ]   50:   16رآن،    مقايسه كنيد با ق     .   [ خداوند به ما يادآوري مي كند كه از رگ جان به ما نزديكتر است                           

همين طور هم باور داريم خداوند به ما نزديك است، ولي نگاه . به ما نزديك است ولي نمي توانيم آن را ببينيم
 ما براي ناقابلي خود به زبان 3.باشيم) أين ما(باشيم، يا هرجا ) حيثما(و او با ماست هركجا (...) ما به نمي رسد 

                                                 
 Michel Chodkiewicz, 'La Lettre et la Loi', Symي اين موضوع بنگريد به مقالة برا -  1

posium on Mystique, culture et société, Paris Sorbonne, Michel Mesline, Paris, 
  .1983، سمپوزيوم انجمن فرهنگي عرفان، پاريس سورين، ميشل مسِلين، پاريس، لويأ ادبيات  .1983

 آواي قرآن، خواننده متوجه خواهد شد كه در كشورهاي عربي واژة مؤدِب به معناي خداوند، در -  2
  .مدير مدرسة قرآن است

و هو معكُم أَنَ ما « : هردو كلمه يك معنا دارند، با اين تفاوت كه كلمة دوم در قرآن به كار رفته است -  3
 آيه از حيث ادبيات محدود به مسئلة ادب           ذكر اين) 57: 4(، » .كُنتُم ، و او هرجا كه باشيد با شماست

نمي شود، بلكه آن علمي را القا مي كند كه  چون او با ماست صرب الاجلي براي رغايت ادب نسبت به 
  .اوست
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بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا نيز شما را دوست داشته                                  «   :   آية  قرآن است،      در   كه  
 ه عبوديت   تلميحي ب  كه   ـ ذلَّ    ( كسي كه خداوند را دوست داشته باشد، فروتن است                     « و  )   3:   31( ،  » ؛ . . . باشد 
خداوند     «   :   حديث  آنگاه    »   ) . دلَّ  ( و او را كه خدا دوست داشته باشد، به خود اجازة كمي آشنايي مي دهد                            )   دارد    

 نقل مي كند، و نشان مي دهد كه اين دو نمونة محبت، ادب بي تفرق                           سناد بدون ا    »   . . .   به من ادب نيوشاند        
ولين         .   است  ا ه،  نگا كه      آ ا  ر است      مطرح   پرسشي  د  پاسخ كرده  مي  را              دا  رك ما    : هد   موجودات  معنوي           رهاي 

  .رعايت ادب الهيتوسل به يا با است و  يا از طريق مكاشفة شهودي ، كه غيرو چهاوليا چه مي شناسيم، 

اين ادب همان چيزي است كه خداوند به عنوان شريعت، به وسيلة پيامبرانش و از  زبان آنان، براي                                         
، كه خداوند براي         )   الشريعه آداب االله         . ( دس قواعد ادب الهي مي باشند             شرايع مق   1بندگانش قرار داده است،             
آداب    ( ، ما حرمت قواعد ادب حق             ) حق الشرع    ( با اجراي مؤمنانة دستورات شرع               .   بندگانش برپاداشته است         

وقتي مي بينيم انساني خير را جمع و آن را محكم نگه                   .   را نگه مي داريم، و اولياء الحق را مي شناسيم                   )   الحق  
رسول خدا، صلي االله عليه و سلم ـ  صادق ترين              .   ي دارد، مي دانيم كه حرمت ادب الهي را نگه داشته است                        م 

        انساني است كه هيچ كس پروردگارش را بهتر از او نمي شناسد ـ خود را در مقابل او چنين مخاطب قرار                                           
جمع  « داني خير چيست، بدان كه           پس، اگر مي خواهي ب         2،  » خير تمام و كمال در دستان توست           « :   مي دهد   

  )58فتوحات چهارم، . (است، كه عرف آن را مانند شرع مقدس مي شناسد» مكارم اخلاق

                                                 
از اين دو بيان استنباط مي شود كه وحي و شريعت بايد قبل از هرچيز در سرّ وجود انبيا نفوذ كند  -  1
خواهيم ديد قبل از آنكه با آموزه هايش ) نبي اكرم» شخصيت«ن امر را در موضوع ما روشنگري اي(

  .روشن شويم

إِنِّي وجهت وجهِي للَِّذي فَطَرَ « قرآن، : ... (است ) قيام الليل(اين عبارت دعاي نبي اكرم در نماز شب  - 2
من پاكدينانه روي دل مي نهم به سوي كسي كه السمواتِ و الأرَض حنِيفاً و مĤ أَنَا مِنَالمشرِكِينَ ، 

آيا كسي كه جوياي خشنودي « و ) 6 :79(» .آسمانها و زمين را آفريده است، و من از مشركان نيستم
الهي است همانند كسي است كه سزاوار خشم الهي شده است؟ كه سرا و سرانجامش جهنم است و بد 

تو پروردگارمني و من بندة . طان، جز تو خدايي نيستتويي سل! بارخدايا) 3: 162(، ».سرانجامي است
مرا . از گناهم درگذر ـ كسي جز تو بخشنده نيست. من به خود ظلم كرده ام و به گناه خود واقفم. توام

بنگر كه از آن توام، بنگر كه از . نمي زدايد] گناهان را[به بهترين خصايص راهنمايي كن ـ جز تو كسي 
      از تو . سبحانك و تعالي. من از تو و با تو هستم). لبيك و سعديك(وست ، خشنودي با ت.آن توام

مسلم، صحيح، باب الدعا (» .مي خواهم از من درگذري و به تو باز گردم، اينك نادمانه به سوي مي آيم
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كه رد پاي نبي اكرم را پي مي گيرند؛ يعني كساني كه                     در اين جا خلفا به كساني اطلاق مي شود  . آن خداست
  .  آنان استآداب الأدبكساني كه خداوند خودش مراقب ): المفردون(به حال خود رها شده اند 

سپس، اين    .   تعريف كرد    »   تخلق به مكارم الاخلاق         « ؛ آنگاه خير را        » جمع كردن خير     «  را   ادب   در ابتدا      
شريعت و طريقت را نيز        بنابر اين،        . و احسن، در وفاق با حق به آن افزود                 به نح  را   عمالشان    إ مكارم يا فضايل و        
، ه است  ، غير از اين معرفي نكرد          » از آن برگزيده شدم تا مكارم اخلاق را به كمال رسانم                        «   : با ارجاع به حديثِ        

كلام و    جمع آوردن       1. » من جمع آوردن كلام را دريافتم               « :   مي كند كه   در ارتباط با اين حديث نيز نقل              اغلب   
 مكارم اخلاق در شخص نبي اكرم نيز از ادب الهي منتج مي شود، كه مي توان آن را با سريان در وجود                                                

 شيخ اكبر تمام اين استنتاجات را از               2. باطني اش همراه با قرآني كه در نهانش نازل مي شد، توجيه كرد                             
  .م ـ منقول است، استنباط مي كندنبي اكرم ـ صلي االله عليه و سل» شخصيت«حديثي كه از عائشه در بارة 

                                                 

 در 11كه در يادداشت (شريعت در باب فتوحاتدر مورد اين دو سنت، بنگريد به ترجمة فصلي از  -  1
، 97، سوم، تنوير الحوالك ؛ با شرحي از سيوطي، 8 حسن الخلق، موطَّّعاولي را مالك در .). بالا ذكر شد
، ) نقل مي كندمكارم الاخلاق ، نه حسن الخلاق و الاخلاق صالحبه ترتيب  (381، دوم مسندل، و ابن حنب

  : دومي در احاديث متعدد در ذكر مزيتهاي نبي، مي آورند، كه از آن جمله است

من كلامهاي توحيدي مجدد را دريافته ام؛ من : در مزيتم بر ديگر انبيا شش شايستگي را برمي شمارم
توفيق يافتم؛ غنائم جنگي بر من مجاز شد؛ براي من زمين ) كه در قلوب دشمنان افتاد(با ترسي 

ساخته شده است؛ من براي تمام خلق فرستاده ) تزكيه(و وسيلة پالايش ) خطبه خواني(خلوتگاه عبادي 
 انساني: شده ام، و  وسيلة من است كه نبوت ختم شده است؛ انبيا و من به مثابة اين تمثيل هستيم

قصري ساخته بود؛ آن را جز در به جاي نشاندن يك خشت، كامل كرده بود، وقتي مردم كاخ را ديدند 
         اين بنا عجب قصر زيبايي است، ولي تنها اگر اين يك خشت آن كامل! وه «: غريو شادي  برآورند

آن قصر را به كمال و [آيا اين من نيستم كه آن خشت ام، آيا اين من نيستم كه آن خشت ام؟ » .مي شد
 براي نسخ ديگر اين حديث بنگريد به انطباق فهرستها، چهارم )411- 12، دوم، مسندابن حنبل، .] (رساندم

58    .  
  .29 مقايسه كنيد با يادداشت -   2
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همين شخصيت بي   هم  بود، و بايد       )   لقُد الخُ   فرَ  أ (  همتا  رت مطلقاً بي   ضدليل چنين جواب داد كه شخصيت ح           
 توصيف كرده است، همان گونه كه              اعظم  خداوند اين شخصيت را با صفت         . همتا توأم با مكارم الاخلاق باشد              

، »   . عظيم را بخشيديم     ]   قرآن   ]   همگي [  و  المثاني     سبعو به راستي كه به تو        [ «   :   خداوند، در كلامش مي فرمايد     
. رسول االله، صلي االله عليه و سلم را ببيند، بگذاريد به قرآن بنگرد                        و   آرزو دارد او را بشناسد،                 هركه  ) 15:   87( 

صورتي جسماني از محمد بن عبداالله           گويي قرآن      چنان كه    .   تفاوتي بين ديدن او و نگاه كردن به قرآن نيست                     
صفت )  بالجملته(قيقت تامش پس، محمد، در ح. قرآن كلام خدا؛ يعني، صفات الهي است. به خود گرفته است

.  است 1لسان الحق    ولي   )   53: 3(، » .و آن جز وحيي نيست كه به او فرستاده مي شود« . الحق، جلّ جلاله است
  )60-61 چهارم، فتوحات(

 ادب انييا

اگر كلام الهي، و همين طور نبي اكرم،                .    مهارت اجرايي، و از اين گذشته مهارت گفتاري است                      ادب   
ز صور را با      مقولات خاصي از قرآن بعضي ا           ]   همين باعث مي شود     [  برخوردارند،         ادب    وجوه    از تمام    في نفسه   

، انبيا و    ؛ يعني  اينها مقولاتي هستند كه در آنها نزديك ترين موجودات به خداوند. كنندروشني بيشتري آشكار 
                                                                                                                              

 وجود تفاوتهاي مشهود خيلي زيادي، نسخة ديگري، كه در آن نيز عائشه نقش برجسته اي دارد، با
بازهم ما را به قرآن ارجاع مي دهد و برتري شخصيت نبي اكرم را در زندگي زناشويي برجسته         

  .اين نسخه از توضيح منع تجرد خيلي فراتر مي رود(مي نمايد 

وي » .رم بگوبرايم از شخصيت نبي اك« از عائشه در خواست كردم، : مردي از بنو سعه نقل مي كند
آيا قرآن نمي خواني؟ مگر در خواندن قرآن با شخصيتي باشكوه متقارن نمي شوي؟ « : جواب داد

من غذايي برايش تهيه مي ديدم، و حفصه هم . رسول خدا، صلي االله عليه و سلم، با صحابه اش بود
برو و غذايش را «: تمچون او قبل از من كارش را تمام كرد، من به خدمتگزارم گف. همين كار را مي كرد

ظرف . خدمتكار به حفصه تنه زد. آن زن ديگر داشت غذا را پيش رسول خدا مي گذاشت» .بريز
رسول خدا تمام آن غذا را جمع كرد و در سفرة چرمي گذاشت و همة آن را . شكست و غذا ريخته شد

اي ظرف خودت بردار و اين ظرف را به ج«: بعد غذاي مرا طلبيد و آن را به حفصه داد، فرمود. خورد
من چيزي در سيماي رسول خدا، صلي االله عليه و سلم : عائشه گفت» .آنچه را در آن هست بخور

  . مشاهده نكردم

  .111 ؛ نيز مقايسه كنيد با ابن حنبل، چهارم 2333شمارة  782، ص 14نسخة ابن ماجه، سنن، احكام (
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ره     ( »   كه اظهارش درست نيست         « واقعيت،     اين   يعني  »   نيست  وقَ ظُهنبوانگهي در دعاي سليمان هم            »   ) . لا ي
، مي دانست اهمال قدرت ممكن است بين خداوند و او حجاب ايجاد كند                           وي   اگر   .   ن ادب مشهود نيست       فقدا  

        كسي كه  ( و المعطي    )   كسي كه مانع مي شود      ( المانع    «   برعكس خداوند با اسمايش             .  نمي كرد   اظهار   آن را     
 :39( ،  » .  خود نگه دار      ببخش يا براي     ]   آن را    [ اين بخشش ماست، بيحساب        «   :   و بعد در اين آيه        »   ) مي بخشد  

 مضاعف نبوت را براي ما           ادب   دستيابي به    »   ص «    تفسير اين دو آية سورة          . ، دعاي سليمان را برآورده كرد               ) 38
  ).585 يكم،  فتوحاتمقايسه كنيد با(مجاز مي كند 

، كه براي آنان آسمانها و زمين آفريده شد، به عالي ترين مرتبة                             » حق «  چون متوليان      نبي اكرم،     
  شماشرّ به  «   در مورد عدم صرف،             . ه به هر موجودي مرتب اضافه مي شود، احترام مي گذاشت                       هستي ك  

 كه بنابر   د،   شوچنين چشم پوشي مي     در مواردي         از ادبِ حق        1، در يكي از دعاهايش مي گويد،               »برنمي گردد
به  كه  كرداري      توانست از     ، كه ن    آموخت   سي. به مو  االله اكبر  اين ادب حق را .  خداوند ادامه يابدجانب آن همه از 

 نمونه   ، و   توجيهي دارد      است كه براي خود         ] امري   [ يادآوري       ]   موضوع  [ اين   .   كندن  نكوهش   ع بود،    ظاهر مغاير شر    
حال معنوي    «  با عنوان     202 كه در فصل     ، بقات ادب شرع است      ط يكي از    و  ،  ) ادب الإضافه      ( اي از ادب صفاتي         

يا براي      [ اما آن كشتي متعلق به بينواياني بود كه خود                   «   مقايسه كنيد با قرآن،          ( . آيد  مي  وار    فهرست  »   ادب   
 در دريا كار مي كردند؛ پس خواستم آن را عيبناك كنم، و پادشاهي در پيشاروي آنان بود كه هر كشتي                              ] آنان

بيمناك شديم كه مبادا طغيان         ]   ما   [ و اما آن جوان، پدر و مادرش مؤمن بودند و  . را به زور مي گرفت] سالمي[
ايشان فرزندي پاكنهادتر و مهربانتر                  و خواستيم كه پروردگارشان به جاي او براي                   .   بر آنان تحميل كندو كفري

 به دو جوان يتيم در آن شهر بود و زير آن گنجي از آن ايشان بود و                                 قو اما آن ديوار متعل           .   جانشين كند   
] از آنجا      [ ند و آنگاه گنجشان را        پدرشان مردي صالح بود، و پروردگارت خواست كه آنان به كمال بلوغشان برس             

خود نكردم؛ اين معناي            بود؛ و من آن كار را از پيش               ]   در حق آنان        [ بيرون آورند، كه رحمتي از پروردگارت                     
  قتي الخضر علت غرق كردن كشتي را توضيح              و   ) ) . 18:   79-82( »   . چيزي است كه نتوانستي بر آن صبر كني            

 نكوهيدة را به خود نسبت          ]   ظاهراً   [ كردكار     اين   او   »   ، اك كنم  عيبن   پس خواستم آن را         « :   ويد گ مي  مي دهد،     
مي    ولي     ، ده د مي   علت     وقتي  هد  كشتن  خوا جوان        گويد          آن  مي  دهد،  مي  توضيح  كه        « :     خواستيم  و 

فاعل   « با به كار بردن         »   ، پروردگارشان به جاي او براي ايشان فرزندي پاكنهادتر و مهربانتر جانشين كند                                      
كلاً به   را   تصميم  و  ،  بنماياند   ، برجسته    مده است    جمع آ  ودن  كردار، از نكوهش و ست            در اين    آنچه را      تا  » ] جمع 

 ،فتوحات   مقايسه كنيد با     ( »   . . .   پروردگارت خواست كه آنان به كمال بلوغشان برسند                       « :   ده خداوند نسبت د      
     )481دوم، 

                                                 
  .30بنگريد به يادداشت  -  1



 
 

23

 هماهنگي دارد، در جاي ديگري با پاسخي مقايسه مي شود كه ابو بكر                         ادب الحق     كلام ابراهيم كه با       
كه پاسخش ناشي از     .   در آخرين بيماريش به كساني داد كه از او مي خواستند پزشكي را به بالينش بطلبد                                

  1.رعايت ادب الحق بود

وقتي من بيكارم،       :   در حالي كه ابراهيم، خليل االله، گفت                 »   پزشك مرا بيمار كرد،         «   :   او پاسخ داد      
است؛ حال اين       )   حق تر  ( »   احق  « اين دو بيان را مقايسه كنيد؛ سخن ابو بكر را                  .   » اوست كه مرا شفا مي بخشد       

       نبوت   ادب    هيچ ادبي را برتر از قواعد               .    را در مرتبه اي بالاتر مي يابيد                 را مقايسه كنيد، خليل االله           ادب   دو  
؛ در اين دعاي نبي          بدايت   »   اوست كه مرا شفا مي بخشد       «    است،    نهايت  و وقتي من بيمارم       «   ؛  ( . . . ) نمي يابيد    

هر دو جنبه را با هم          است، زيرا      نهايت النهايه     »   اكرم، صلي االله عليه و سلم، شفاعي نيست مگر از آن تو باشد،                    
   )حضرات الشفاء ، 558 ؛ فصل 275-6 چهارم، فتوحات. (تركيب و تكميل مي كند

كه  ]   ياد كن   [ و ايوب را       «   :    ناشي مي شود   ادب   دعاي ايوب كه در معرض امتحان الهي بود، از همين                       
) 21:   83( ،  » . باناني   پروردگارش را به دعا ندا داد كه به من رنج رسيده است حال اينكه تو مهربان ترين مهر                                       

رهايي از بيماريش را خواستار             و  د،   بر  مي  پناه  نبي شرّ را به خود نسبت مي دهد و از آن به رحمت الهي                     ايوب    
 .مي نماياند نبوي را ادببا وجودي كه با صبر ايوب بسيار فاصله دارد، دعايش بعد ديگري از . مي شود

از ادراك بازت بدارد، نفست را از شكوه به غير از او،                             اگر هوايي را در سر بپروراني كه بيماري و درد                       
 .كه آن درد را برپا داشته است، و چيزي را برايت منظور داشته است تا با آن هوايت رو به رو گردد، بپرهيز                                                 

خداوند     .    الهي كه او به انبيا و رسولانش آموخت         ادبچنين است آن. همان گونه كه با ايوب ـ عليه السلام كرد
د را در تو ايجاد و بر خلاف هواي تو اراده كرده است ـ كه به خودي خود جزيي از ارادة الهي استـ ـ                                                 اين در    

                                                 

ابوبكر بيمار « : ابو نعيم نسخة مشابهي از آن را ارائه مي دهد. ما مرجع اين كلام ابوبكر را نيافتيم -  1
او مرا « : پاسخ داد» ي را نمي طلبي؟چرا پزشك« به كساني كه به عيادتش آمدند و پيشنهاد كردند، . شد

مقايسه كنيد با (، » .آنچه مي خواهم همان كنم« :] جواب داد[» چه گفت؟«:] پرسيدند[» .معاينه كرده است
پيوسته تا زماني كه آسمانها و زمين وجود دارند، در آن هستند مگر آنچه پروردگارت « قرآن، 

: 16(» .كردكارِ خواستة خويش« و ) 11: 107(، » .ند كردبخواهد؛ كه پروردگارت هرچه خواهد همان توا
ما اين . 113 ، ص 1967، چاپ جديد، بيروت، كتاب الزهد ، 34 ، يكم، حيات الأولياءمقايسه كنيد با ). 85

آيا اوست كه « :] پاسخش[» چرا پزشكي را نمي طلبي؟« : پاسخ را منسوب به ابو الدرده نيز يافته ايم
 .195- 6، سوم، حيات الصحابهمفايسه كنيد با الكَندِهلوَي، » انداخته است؟) بيماري(مرا به رختخواب 
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 دگان خدا كساني كه       در ميان بن     .   از ساير اسباب باز نمي دارد، كه اينها نيز از منظري خاص، خود حق هستند                            
وَ (  نگه مي دارند، و تنها همين افراد، متوليان مؤمن اسرار الهي مي باشند، كه اين طريق را طي مي كنند         ادب
خداوند متوليان مؤمني دارد كه               ) .    طریقتهُ إلاً الأُدباء مِن عبادی االله الأُمناء علی أسرارِ اللهی                          ليال الضمُ    هَذا   

فص حكمت غيبي    «    ؛  174-5 ص  فصوص الحكم    (   1.  آنها يك ديگر را مي شناسندمي شناسد، و تنها او آنها را
  ).در كلمة ايوبي

. در قياس با ادب انبيا و پيروانشان قدم به قدم، بعيد نيست تحمل اوليا را هدف سوء ادب تلقي كرد                                        
يلي بداند كه     اين تاب و تحمل تأديب الهي را پيش مي آورد، چرا كه ولي نبايد از خود گذشتگي خود را فض                                       

 وي  2. شيخ قضية ذوالنون را پيش مي كشد كه معروف به المحب بود                      .   احساس بندگي اش را از دست دهد               
  :مقام صبر و رضا را چنان نيكو شناخته بود كه خداوند را با اين ابيات خطاب مي كرد

  ازغير توام هيچ نيست انتظار      هرگونه كه خواهي كن امتحانم

به احتباس بول مبتلا كرد، تا براي رهايي از اين بيماري خواركننده           او را  خداوند براي اين سوء ادب،
  )207-8 دوم، فصوصمقايسه كنيد با (استدعاي شفا كند، و به اين ترتيب به عالي ترين درجة ولايت ارتقا يابد 

 تصحيح   الهي و نبوي براي اوليا تصديق يا                ادب   تمثيل ذوالنون نشان مي دهد كه هر گونه فقدان                    
اما در مقولاتي قرآني نيز با             .   به بار مي آورد، و در نتيجه به تصفيه و بلوغ علمي آنان منتهي  مي شود                         ) تأديب(

شگفتيهايي آشنا مي شويم كه مخلوقات مخلَصي، چون انبيا و فرشتگان هم در اثر مخالفت با اقتدار فعل االله                                  
  ). اللهينُفوذ الإقتدار( تعالي، خشمش را   برانگيخته اند 

                                                 

1  - مفرد، امين(نا أُُم ( ه اندنخبگان ملامي) در اين مورد مقايسه كنيد باSceau des Saints   8صص-
اين واژه از حديث منشق . 14-15 و سوم، 73 ، فصل 20، دوم، فتوحات ؛ مقايسه كنيد با 218 - 19 و 136

 مقايسه كنيد با هر امتي امين خاص خود را دارد و امين اين امت ابو عبيده بن الجرهّ است؛« : مي شود
  .، يكم و دومانطباق فهرستها، و  53-5، فَضائل اصحاب النبيبخاري، 

وفات يافت، در تعقيب ) دهم/اوايل قرن چهارم(يكي از مرشداني عراقي معاصر جنيد كه بعد از او  -  2
، 1969 قاهره،،طبقات الصوفيهمقايسه كنيد با سلَمي، . ناميد) الكَذّاب(» امپراتور«اين امتحان، خود را 

  . ـ دوم309، دهم، حيات الأولياء ؛ ابو نعيم، 195-9صص 
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 خداوند علمي مفيدتر از اين            1* .  رسانيد  صاحب السرّ   رسول خدا، صلي االله عليه و سلم بود، كه او را به مرتبة                      
من نشنيده ام كسي آن را چشيده باشد، يا بعد از حفيظه اثرش به كسي از اهل االله                               .   به بندگانش نمي بخشد      

كسي كه به اين علم مقرب شده باشد، به              .    غير قابل وصولي اهدا مي شود           عصمت با اين علم     .   رسيده باشد   
 را از آن بهره مند مي كند،             ادبا   خداوند فقط     .   ندرت متوجه آن است؛ حجاب كاملاً برايش كنار زده شده است                        

. . . ند هستند، اينان اعيان را برطبق و در وفاق بين رب و رعيت، خالق و مخلوق، مي سنج                                    اهل المراقبه      كه  
  ).  341 سوم، فصل فتوحات(

 اند، و     ـكميابي اين علم بدون شك از آنجا ناشي مي شود كه دو نمونه علم را باهم درمي آميخته                                
است، كه فرشتگان و اولياي خدا رعايت مي كنند، و ديگري، ادب                           ادب الأولياء         مبنايش تحمل معنوي؛ يعني،         

 .د، وچه آناني كه، از اين حيث، وارثانشان مي باشنداست، چه مشمول انبيا باش) ادب الخلفاء(الهي 

؛ خليفه نصرت مي طلبد و       ) ينصرُ و لا ينتَصرُ    ( ولي مشمول مساعده مي شود، اما ياري نمي جويد                     
اگر ولي ملايم بود و مدارا             .   را در برابر خود مي بيند           )   مدعيان   (  چون همواره خود را در برابر معاند                  2مي يابد،     

. او هيچ چيزي را به خدامند ترجيح نمي دهد، زيرا تمام و كمال به او تعلق دارد                                      .   دمي كرد، ولي نمي ش        
براي                                                  ، دنيا به  ديگر  لحظة  متكي است،  خداوند  به  اي  لحظه  رد،  تعلق دا به دنيا  گاه  خدا و  گاه به  خليفه 

مغفرت مي جويد                               وار است، طلب  فرا           .   خطاهايي كه مرتكب شده و محكوميتي را كه سزا د اين موجود و ا
 آنان را كه موضوع نيوشاندن به آنهاست، خداوند به                     ادب   مي باشند كه قاعدة       )   المفردون     ( مشابهش، جزء افراد          

                                                 
1 - مردم از نبي اكرم در مورد خير سؤال مي كردند و من از « : بر اين قياس در بارة خودش گفته است

صفت مقايسه كنيد با الجوزي، » .گيرم شوداو در بارة شرّ مي پرسيدم، چرا كه مي ترسيدم گريبان
، پيش مي آمد برايش )  Jitariجِتَري ( نبي اكرم، به خاطر دردسرهايي كه از جانب .610، يكم، الصفات

، فضائل اصحاب النبيدر اين مورد، مقايسه كنيد با بخاري، . داد، كه سزاورش بود» به او لقب  دو رو
  .273، فصل  584، دوم،  فتوحاتيسه كنيد با، و براي توضيح آن مقا 31-2پنجم، 

از جانب خداوند تعريف مي كند، كه با دو اسم الهي » نصرت« ابن عربي ولايت، انساني يا ملَكي، را  - 2
 M. Chodkiewicz, Le Sceauمقايسه كنيد با . در قرآن؛ يعني، الولي و الناصر، اشتراك الزامي دارد

des Saints 41-2 صص.   
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پروردگارا بر روي زمين از               «   وي گفت   :   مشهود است   ]   نوح  [  ديگر   خليفة   عجب تفاوتي بين اين و كلام           1. ورزيد    
ولي شايد، اگر اكنون آنان تا به حال زندگي كرده بودند، به سوي خداوند ) 71: 26(» .كافران دياري باقي مگذار

ز اصلاب آنان افرادي پديد مي آمد كه به خداوند مؤمن مي بودند و براي مؤمنان شادي و                                        بازمي گشتند، يا ا       
          آداب الادب اوليا بر خشم گريزناپذير  آناني دلالت دارد كه از سوي خداوند برسرشان                                            .   شعف مي آوردند       

در اين جا      .   ايت قطعي دارند      ؛ بر اين روال از آناني كه خداوند به آنها موهبت ارزاني داشته است رض                                  . مي آيد   
 به معناي رويدادي الزامي است چنين مي نمايد كه آداب الادب الخلفاء در اين حال رضامندي از                                           ادب الحق     

          آناني است كه به آن ايمان دارد، و عفو نيز چنين است، و در اين حال از آناني خشمگين اند كه آن را                                                  
  ).445 ، فصل 60 چهارم، فتوحات. (برمي انگيزانند

وقتي كه فرشتگان نسبت به گماشتن انسان به عنوان خليفة روي زمين اعتراض كردند، فقدان ادب                                   
در واقع      .   از اين روي، تأديب شدند، و به آنها يادآوري شد كه از حدود خود فراتر رفته اند                                        .   خود را بروز دادند           

ملائكه   ( ن، و به ويژه به مؤمنان، فراخوانده شدند                    همين فرشتگان به انجام نقشهايي، مانند كمك به افراد انسا                    
از سوي ديگر، وقتي همين فرشتگان، بخشش الهي را براي خود خواستار شدند، كمال ادب را، كه                                       ) .   التسخير  

، كه به    154از ادب انبيا هم فراتر بود، با خواسته هاي اضطراري ديگري، از خود بروز دادند، بخش اول فصل                                               
  : در اطراف تفسير اين آيات تنظيم شده استاختصاص دارد،» مقام مقدس ملائك«

را حمل مي كنند، و اطرافيان آن سپاسگزلرانه پروردگارشان را تسبيح                              [   الهي  [ كساني كه عرش      «   
پروردگارا رحمت و علم تو             ]   و مي گويند    [ مي گويند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان آمرزش مي خواهند                                

، پس كساني را كه توبه كرده اند و راه تو را پيش گرفته اند، بيامرز و از عذاب دوزخ             همه چيز را فراگرفته است
پروردگارا ايشان را به بهشتهاي عدن وارد كن، كه آن را به آنان و هركس از پدرانشان و                                               .   در امانشان بدار          

و ايشان را از         .     اي  همسراانشان و زاد و رودشان كه شايسته باشد، وعده داده اي، كه تو پيروزمند فرزانه                                            
در امان بدار و هر كس را در چنين روزي از عقوبتها در امان بداري، به راستي كه بر او                                           ]   ي اخروي     [ عقوبتها   

  )40: 7-9(» .رحمت آورده اي، و اين همان رستگاري بزرگ است

 تفسير ادب دعا و شفاعت تمام و كمال پيداست كه فرايند تفسيرشناسي پياپي در                          ]   در ابن جا      [ 
شيخ ) .   تفسير القرآن بالتفسير        ( شرح قرآن به قرآن           «   :   بالاترين حد و نيز ژرفترين آن را تضمين مي كند                    

                                                 
  .416مقايسه كنيد با ابن هشام، السره النبويه، دوم،  -   1
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وانگهي تقدم رحمت را همچنان كه      . ه اي غير مستقيم آنچه را خداوند فرموده است بازگو كردندترتيب به شيو
  . خداوند قرار داده است، در نظر داشتند

يعني، قبل از     »   ما با رحمت خود به او بخشيده ايم،              «   :   خداوند در مورد بنده اش خضر، مي فرمايد                    
رحمتش را يادآوري مي كند، و بعد به روشني                       [ است،   آنكه بگويد چه چيزي با رحمت خويش به او ارزاني                       

 به اين دليل فرشتگان با ادب            ) 18:   65( »   آموخته بوديم،       ]   لدني  [ و از پيشگاه خود به او علم             «   :   مي فرمايد    
در اين ادب، براي هركسي كه اين آيه را درست                        .   شروع كردند، بي آنكه عاصيان را در دعايشان مقدم بدارند                          

بايد متوجه فاصلة زيادي هم كه بين كلام عيسي و دعاي فرشتگان براي عاصيان وجود                                 درك كرده باشد،          
از اين جهت است كه نبي اكرم، صلي االله عليه و سلم،                  .   دارد، شده باشد؛ زيرا اين دو از هم مجزا مي باشند                        

ان تو هستند، و     اگر آنان را عذاب كني، بندگ               «   :   تمام شب به دعا مشغول شد و اين آيه را تا صبح تكرار كرد                     
وي ضمن تكرار آن تا صيح، كلام ديگري را هم مي خواند،                      »   . اگر از آنان درگذري تويي كه پيروزمند فرزانه اي     

حضرت اين دعا را با آيه اي كه شامل دعاي فرشتگان بود به انجام نرساند، زيرا،                                      . . .   1ولي هدفش روشن بود،         
سي به فرشتگان نزديكتر بود؛ زيرا در ايجاد عيسي،                      وجه اشتراك وي به عيسي نزديكتر، هرچند خود عي                     

آنگاه روح      «   :   مقايسه كنيد با قرآن        . .   ( جيرئيل خود را با ظاهر انساني خوش سيما به مريم نشان داده بود                            
محمد،  )   19:   17( »   .   را به سوي او فرستاديم كه به صورت انساني معتدل به ديدة او درآمد                             ]   جبرئيل  [ خويش   

فرشتگان از خداوند براي مؤمناني كه در شرف                   .   لم، راهي ميانه را براي عفو امتش برگزيد                  صلي االله عليه و س    
پروردگارا، توابيني            « :   ارتكاب گناه بودند استدعا كردند؛ و كمك به  توابين را نيز منظور داشتند، چرا كه گفتند                      

جهت مخصوصاً به توابين توجه         از آن     »   . كه راه تو را پيش گرفتند، ببخشاي و آنان را از عذاب آتش حفظ فرما                             
از آن به بعد       .   داشتند كه اينان در طي بازگشت به خداوند در توبه را زده، و در مقام تقرب الهي ايستاده بودند                                            

چون  .   براي توابين متقاضي عفو شدند، كرداري مؤدبانه پيشه كردند                       »   حاجبات الحق     « كه فرشتگان، يعني اين        
و خداوند با خرسندي به كسي كه            .   ، وجود دارد        ) لعراف   ا ( مي ميانه، برزخ        مي دانستند بين آسمان و جهنم مقا          

                                                 
غُرطوبي در بارة اين آيه، با پيروي از مسلم، نقل مي كند، بنابر سنت، نبي اكرم اين دعاي ابراهيم  -   1

پروردگارا، آنها بسياري از مردم را به گواهي كشانده اند؛ پس هر كس : را در مورد اصنام مي خواند
تو آمرزگار ] امر او با توست كه[، از من است، و هر كس از من سرپيچي كند از من پيروي كند

اي جبرئيل، برو و محمد را « : آنگاه، خداوند گفت. و گفتار عيسي را نيز بر مي خواند) 14: 36. (مهرباني
 را محقق كرد و خداوند او را] امر[او اين » .پيدا كن و از او بپرس چيست كه او را چه مي گرياند

الجامع لاحكام » ما براي امت تو رضايت خواهيم داد، و به تو اندوه نخواهيم داد، « : بازپس فرستاد
 )379، ششم، القرآن
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بنابراين، نبايد خالي از           )   6:   35( »   . را بر طريق هدايت فرامي آورد؛ پس هرگز از نادانان مباش                            مي خواست آنان       
به نتيجه مي رسد؛     »     كيمياي سعادت    « ، باب    167لطف باشد، اگر به اين ملاحظه توجه كنيم كه در فصل                    

يسه كنيد با    مقا .   (  مقدم است   مقام ادب       در   168دريافت شيخ از سفر آسماني، كه به اين ترتيب از فصل                      
به صورت منفي اش، اين توبيخ را همانند فرماني مي نماياند                        ) .   281، فصل   617 و نيز دوم،       284 دوم،     فتوحات   

و بگو، پروردگارا مرا             «   :   كه به نبي اكرم دريافت كرد مبني بر اينكه همواره طالب علم الهي بيشتري باشد                               
 نبي اكرمش ادب مي نيوشاند، براي اين است كه او را                      اگر خداوند در آياتي چند به             ) .   20:   114( »   . دانش افزاي       

  . را در گفتار و كردار منعكس نمايد ادبقابل علمي كند كه

  »پروردگارم مرا ادب نيوشاند« 

 با اين وصف بايد مي پذيرفت كه بعضي ايمان                . نبي اكرم دستور يافت مردم را به خداوند فراخواند                        
همين رساندن پيام بر تو است و خداوند               «   : ] را كه خداوند مي فرمايد          چ .  [ خواهند آورد و برخي رد خواهند كرد

هدايت آنان بر عهدة تو نيست، بلكه خداوند هر كس را كه بخواهد                          «   يا  )   3:   20( ،  » . بر احوال بندگانش بيناست         
پس اگر پيام مقبول يا مردود قرار گيرد موضوع به امري كه جزء علم الهي در                                 )   2:   272( ،  » هدايت مي كند؛      

مورد خلق است، مربوط مي شود؛ يعني، به هيچ وجه رسول خدا نبايد آرزوي گرايش مردم را به سوي خداوند                      
ساره  آنچه گفته شد، اين برداشت كلي           .   در دل خود راه دهد، بلكه تنها وظيفه اش انتقال علم به مؤمنان است                           

 به اين اميد گفتمان داشت كه آنان             باري نبي اكرم در خلوت با چند نفر از بزرگان قبايل قريش                         .    است عباسه 
به ناگاه مسلمان فقير و كوري، به نام               .   به اسلام بگروند، و همين هم باعث شد عدة زيادي شيفتة اسلام شدند                     

. عبداالله بن ام مكتوم، دور از انتظار وارد شد، و مصرانه از نبي اكرم خواست چند آياتي از قرآن به او بياموزد                                                     
ي از وي برگرداند تا هم خود را به دعوت مردم به اسلام اختصاص دهد، كه اين توبيخ را                                       نبي اكرم رنجيده، رو          

  :  دريافت كرد

. و تو چه داني چه بسا او پاكدلي ورزد                 . از اينكه آن نابينا به نزد او آمد               .   ترشرويي كرد و روي برتافت            
و اگر هم     .   به او مي پردازي          تو  .   اما كسي كه بي نيازي نشان مي دهد               .   يا پند گيرد كه پندش سود بخشد          

تو از او به       .   و او خشيت مي ورزد         .   و اما كسي كه شتابان به سويت آمد           .   پاكدلي پيشه نكند، ايرادي بر تو نيست          
 )   80: 1-10. (ديگري مي پردازي
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، نبي اكرم، چون شايسته بود، با اغنيا طرح                     .   نخواست يك صفت او را مشروط به صفت ديگري كند                 متعاقباً
قع با اين مردم پر نخوت هم همان گونه                در وا    .   دوستي ريخت، و به مرد نابينا خشنودي ديدارش را ابلاغ كرد                           

با كساني كه شخصيتي شريف داشتند، همواره فروتني و خوشخويي را                      . البته،   .   كه اهميت داشت رفتار كرد           
خداوند هرگز از نيوشاندن ادب به نبي اكرم، صلي االله عليه و                         .   رعايت مي كرد چون آنان را دوست مي داشت                  

خداوند ادب را به من نيوشاند و آن را در من به كمال                        «   :    مي فرمود    سلم، دست برنداشت، اين بود كه حضرت             
البته، خداوند با اغنيا نيز همانند فقرا ارتباط دارد؛ پس، عارف نبايد هيچ جنبة الهي را در هيچ                                              .   » رسانيد  

ند  وقتي خداو     !   و اين تعليم زيبايي است كه خداوند به بندگانش ارزاني داشته است                           !   موردي از نظر بيندازد            
ديدگان بصيرت باطني و عقلانيمان را باز مي كند، بايد متوجه باشيم كه ما را به آدب ادبي مشغول داشته                                            

منظور خداوند از آموزش اين ادب به نبي اش اين                         .   است كه به نبي اش در ارتباط با  مراتب هستي آموخت                     
به راستي كه براي شما و براي           «   :   ايد است كه ما او را سرمشق و نمونه قرار دهيم، كما اينكه خداوند مي فرم                            

دارد و خداوند را بسيار ياد مي كند، در پيامبر خدا                           ]   و ايمان    [ كسي كه به خداوند و به روز واپسين اميد                    
پس ما به ضرورت در هر گفتاري كه خداوند به نبي اش، صلي االله عليه و                          )   33:   21( »   .   سرمشق نيكويي هست    

  ) 527 ، فصل 170 -71 چهارم، فتوحات.  ( بيونوشاند،  سهمي داريمسلم، خطاب مي كند تا او را ادب 

] كه خداوند     [ ، سرزنش را نبايد فقدان ادب تلقي كرد، بلكه اين بعد ديگري از ادب است                               كوتاه   سخن 
) تأويل   ( اما كار هرمنيوتيك        .   به نبي اكرم مي آموزد، و نتيجه اش فزوني علمي است كه با خود به ارمغان دارد                                 

به پرده برداري معناي متافيزيكِ مثالي از تعديل نبوي، و توضيح چرايي اهميت و تطبيق وحي با                                        محدود    
به پيروي از كلام الهي، تأويل كننده بازهم به طبقه                      .   چيزي كه حديث كوتاه مختصري به نظر مي آيد، نيست                 

كه چون استادي، او را            است،   ادب   قلمش مقيد به    .   بندي طريق بر مي گردد تا چنين مواضعي را پيگيري كند                  
مي كند، و آنگاه او از كسي تقليد مي كند كه شخصيتش از قرآن                              به فهم مقولات متعدد قرآني راهنمايي               

  .] م. منظور  نبي اكرم صلي االله عليه و سلم است. [شكل گرفته است

م مكتو                                   م و افراد       بنابر گفتة او، خداوند به نبي اكرم با سرزنش خطاب كرد تا قلب شكستة ابن ا
آية ديگري     .   شود )   جبرَي  ( همانند او، كه نمي ديدند نبي اكرم به سوي چه كسي او روي گردانده است، تقويت                                 

نازل كرد كه با شرح آيه هاي بالا ارتباط و تأكيد بر اين امر دارد كه نبي اكرم نبايد در هيچ موردي از                                                      
و موضوع آن از اين قرار است كه                .   ي برگرداند      فقيرترين افراد، چه از حيث مادي و چه از جهت معنوي، رو                           
، كه از حيث اصالت خانوادگي و             خباب بن الاراط        چون بزرگان قريش از ديدار با حضرت همراه با حضور بلال و           

يا به اين علت كه قبلاً برده بودند، از نظر بزرگان قريش پست تلقي مي شدند، امتناع كردند؛، و حضرت با اين                                           
ا بي ميلي و تنها به اين منظور كه آنها را تشويق كند تا به اسلام روي آورند، موافقت كرده                                     ، ب  ] خواستة آنها    [ 

  : بود، كه به دريافت اين فرمان الهي منتج شد
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كسي كه غني    « و نه   »   كسي كه غني به نظر مي آيد        « :   در آية قرآني بالا هم خوانديم              .   غنا، در نهايت فقر بودند          
 و غني، به سوي خداوند دعا مي كنند يا               وقتي اهل االله از رسول خدا پيروي مي كنند، در حضور فقير                       .   » است 

برگردند، و به هيچ وجه براي گروه دوم فرق                     ]   فقير [ بايد به سوي اولي        )    الدعوا الي االله        يا  الدعا    ( دعوا مي برند       
در هر حال، كسي كه به سوي خداوند دعا مي كند بايد                        .   نمي كند كه آنها را در موضع واهي تأييد نكنند                  

  .     كندرا رعايت» ميزان الحق«

ني غ ميزاني كه انسان محترم در برابر                .   اگر آن را حذف كند، سريعاً در ورطة خطا سقوط مي كند                     
نگه  مي دارد، اين است كه خود را نسبت به او بيش از حد وابسته نشان نمي دهد، و با لحن آمرانه يا فروتنانه                

او دستور دارد مردم را به سوي خدا . ي افزايدبا او سخن نمي گويد، بلكه او را پس مي زند، و فقط غرورش را م
پس به او مجال دهيد چنين كند همان گونه كه خداوند نبي اش را، صلي االله عليه و سلم، تعليم داد،                                    .   بخواند   

بگو اين راه و رسم من است كه من و هر كسي كه                  «   :   و مخاطب اين قول الهي ما نيز هستيم كه مي فرمايد                  
به راه پروردگارت با حكمت و              «   :   يا  )   12:   108( ،  »    به سوي خداوند دعوت مي كنيم؛             پيرو من باشد با بصيرت       

و )   16:   125( ،  »   كن؛   ]   و مقابله    [ پسنديده فراخوان، و با آنان به شيوه اي كه بهتر است مجادله                          ]   هاي  [ پند  
ك از  و اگر درشتخويي سخت دل بودي بيش              ]   به لطف مرحمت الهي با آنان نرمخويي كردي                   [ «   :   بازهم    

نبايد اجازه      .   هر كس به خدا دعوت مي كند بايد چنين باشد              )   3:   159( ،  »   . . .   اكنده مي شدند؛       رپيرامون تو پ      
دهد قلبش كمترين آرزو و اميدي به مطاع دنيا داشته باشد و يا از كسي كه دعوت مي كند چشمداشتي                                        

) 63:   8( ،  .   » بر او و مؤمنان است،          عزّت، خاص خداوند و پيام             . . .   «   :   داشته باشد؛ زيرا خداوند مي فرمايد                 
اين تنها قلمروي است كه در آن امكان دارد عمل                      .   مگذاريد جامه اي كه خداوند بر او پوشانده است، درآورد                            

  ...» حكمت«كند، و معناي 

ابن عربي مي گويد، وحي اي كه شأن نزول آن مربوط به ابن ام مكتوم يا بلال و كساني همانند او                                         
، و به رسول خدا       ز هر چيز ديگري، براي اين نازل مي شود تا آنان را دلشاد و اميدوار كند                                     مي شود، قبل ا     

 : باطن را استنباط مي كند ادبو شيخ از آن اين. يادآوري كند كه تنها ابلاغ پيام بر دوش اوست

) االله ب   الغناء   ( است و فراخواني خداوند غناي حقيقي               )   الإرشاد    ( راهي را كه بايد پيمود مسير معنوي              
بي نيازي ناشي از تصاحب بعضي چيزها كه مي توانند واسطة دستيابي به چيزهاي ديگري بشوند                               اوست، ولي      

و اگر اين شايستگي را در نهاد خود سراغ نداري، خداوند را                            .   جزء اموري است كه از عوامل ميانجي مي باشند                 
محدوديتهاي خود را مگسران و             .   لت كند فرامخوان، بلكه دلمشغول نفس خود باش تا خود را شايستة اين فضي                        

تبديل  خواهي شد؛  و نماز در            »   يغماگري   «   تلاش مكن راه به درون چيزهايي باز كني كه نداري؛ چون به                             
اين مسئله اي است كه فقها در موردش               .   ( مقبول شرع نيست    »   دارالمغضوب      «   خانه اي كه غصب شده باشد،          
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 را با تمام جوانب آن ادراك مي كند، ارزش تمام آنچه را                               ادب   كسي كه شريعت را دقيقاً منظور مي دارد، و                 
 تنها .    پنهان است    ادبا    راه   1. برايش مقرر شده است به خوبي مي داند، و خود را به آنها دلمشغول مي كند                                

شناسند، كه عارفان حقايقي هستند و خداوند اين معرفت را به                        ـ  آن را درست مي        2» راسخان در اين علم        « 
همان طور كه خداوند نسبت به نياز بندگانش بي اعتنا نيست، همين طور هم اهل االله . آنان ارزاني داشته است

به اين    .   ي دانند، و از او غافل نمي مانند              نسبت به اوامر الهي بي توجه نيستند، چرا كه بخود را در حضور حق م 
 محجوبش  دليل است كه انسان كامل را مشغول تأمين مايحتاج خانواده اش مي بينيم، ولي كسي كه شيطان                                   

       كرده باشد، تصور مي كند اين نگراني ناشي از كمبود مايحتاج است، و ازين روي، تصور مي كند بايد تا                                               
در حالي كه اين كار به منزلة ترك رعايت ادب الهي است؛ زيرا براي عارف                                  .   بگذارد    مي تواند از تداركات كنار              

باري، كسي    .  الهي نمي شود ادبحقيقي، نور علم باعث نابودي درستكاري و نان حلال خوري، و كنار گذاشتن
 ، 309،   چهارم   فتوحات   ( .   كه از حدود الهي تجاوز كند، به خود، و حتي بشتر به ديگران ستم روا مي دارد                                     

    )حضرات الغناء

، كليدي براي مقولات ديگر قرآني فراهم مي آورد كه در آنها                                ادب   تأويل آيات بالا در مورد نور                  
          در دورنماهايي كه شيخ الاكبر              .   خداوند نبي اكرم را با لحني كم و بيش آميخته به توبيخ خطاب مي كند                           

اين آيات، دلالت ضمني بر  .  از كلام و نيز علم الهي مي ببينيممي نماياند، رشد بيشتري از قابليت برداشت دل
 در او بحث      ادب   نقش عنواني رسول خدا و كليت رسالتش دارند، كه قبلاً در موضوع جمع آمدن خصيصه هاي                          

براي نبي اكرم دريافت فرآن ادب بزرگتري به حساب مي آيد، هر چه رساي انتقالش به ديگران به كمال                                            .   شد
شد؛ فهمش براي وارثان محمدي ژرفتر خواهد بود؛ زيرا نزول قرآن بر قلب قاريانش متوقف نخواهد                                           نزديكتر با    

  .   شد

در تفسير ابن عربي از آياتي كه به نبي اكرم دستور داده مي شود نسبت به وحي تعجيل نكند، و                                     
آيا   .    نشان داده شده است         در تأويل آيات تمام و كمال              ادب   منتظر فرشتة وحي باشد تا آنها را نازل كند، نقش                

                                                 
1   -  ِذالكب ا يحتَمم لهَ مِن ذالكِو ا شُريعقَدر م فعار ب ونَقَ الأدتَشَرَّع أدِب عإلاّ كُلُّ م.  

) و ما يذَّكَّرُ إلاّ أُولُوالألَبب،(و جز خردمندان كسي پند نمي گيرد، «منظور از اين؛ يعني، صفتي كه در  -  2
 تفسيرش را بدانند و چه موضوع را كساني است كه كلام خدا را مدام به ياد دارند، چه). ،3: 7 قرآن (، »

 .بنگريد به يادداشت بعدي. به خداوند واگذارند، چون آيه به دو صورت قراأت مي شود
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حجاب حقيقت ذاتي را كنار نمي زند تا سلسلة ارتباطي اين دريافت از معلم به شاگرد، تا آخر زمان گسسته                                         
و استقبال علم الهي از طريق كالاموس يا عقل اول صورت گيرد نا او را اولين گيرندة تعليم بنماياند، و                                         .   نگردد   

و در ايجاد خليفة اول اين اصل                .   خداوند هم معلم اول است رو در روي لوح محفوظِ نفس كلي قرار دارد                                  
منعكس مي نمايد، و اسما را به او مستقيماَ تعليم مي دهد، تا به نوبت جلوس سروركائنات، محمد، صلي االله                                    

را نيز    »   كلام الإجماع      « م الأسماء،     چون علاوه بر عل       »   مي رسد كه كمالش را تصديق مي شود             عليه و سلم،  فرا     
مقايسه كنيد با قرآن،        ( و حكماي امتش، بهترين مربيان عالم انساني وارثان انبيا مي باشند                           .   مي كند    دريافت     

تا رسيدن خاتم الاولياء، خاتم محمدي ها                 «   ]   اين وضعيت   .] [م. آيه را در زير همين پاراگراف آورده ام [3: 110
برقرار خواهد كه در واقع تا پايان جلوس                   )   خاتم المجتهدين المحمدين        (  محمدي   كه حكومتي مطابق شرعيت      

شما بهترين     «   .   شرح زير حاوي مهر ضمانت اين خاتم محمدي است                1. ادامه دارد        )   الخاتم العام      ( خاتم كليه    
داريد و به       امتي هستيد كه براي مردمان پديد آمده اند، كه به نيكي فرمان مي دهيد و از ناشايستي باز مي                                       

خداوند ايمان داريد؛ و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند برايشان بهتر بود؛ و از آنان بعضي مؤمن و بيشترشان                                                   
   ».نافرمانند

وقتي به محمد، صلي االله عليه    . روح الامين، جبرئيل عليه السلام، تعليم دهنده و معلم تمام انبياست
 به اين منظور كه معلوم نمايد خداوند                2 اتمام وحي تعجيل داشت        و سلم، وحي شد، براي نزول قرآن قبل از                  

عهده دار شده بود، كه فرشته قابليت آن وجه خاص را                      )   من الوجه الخاص       ( خود تعليم او را بنابر وجه خاصي             
از  :    آنگاه بر نبي اكرم آشكار نمود            3. نداشت، پس خداوند براي نزول وحي فرشته را به صورتي از حجاب آفريد                              

اين جا بود كه  نبي اكرم به خود . ،»مجنبان كه در كار آن شتاب كني] بازخواني وحي[زبانت را به  «ادب روي
           اين مطلب به خوبي نشان          »   .  را به من نيوشاند، و آن را در من به كمال رسانيد                       ادب   پروردگارم         «   :   گفت 

: ونه كه آيات زير هم آن را تأييد مي كنند                مي دهد كه خداوند خود تعليم او را عهده دار شده است، همان گ                           
: 16  -18  قرآن   . (   گردآوري و بازخواني آن بر عهدة ماست و چون آن را باز خوانيم، از باز خوانيش پيروي كن                                           « 

 در اين آيات خداوند تنها از حودش ذكري به                      1) 75:   16  -19( ،  »   . سپس شروع و بيان آن بر عهدة ماست           ) .   75
                                                 

  .Le Sceau des Saintsدو خاتم، بنگريد به  فصل نهم در مورد ارتباط بين اين  -   1

2  - قرآن پيش از به ] بازخواني[بزرگا خداوند كه فرمانرواي برحق است؛ و در « : مقايسه كنيد با قرآن
  )20: 114(،  » .پايان رسيدن وحي آن شتاب مكن؛ و بگو پروردگارا مرا دانش افزاي

 پرده(» پرده پوشي دوباره است«  شناسي به معناي آشكار كردن از حيث ريشه] در اين جا[ -  3

velum.(  
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نسبت خير به خداوند و شرّ به انسان، كه بعضي از مثالهاي آن را از پيش ديده ايم، موضوعي نيست                                     
بلكه بايد آن چنان بررسي گردد كه راه را براي فهم قرآن و                             .   وضيح داده شود     كه تنها از منظر شأن الهي ت          

  .  نزولش به ما مي نماياند

)   [ عين   ( يعني در[اعيان ممكن را پيش از تجلياتشان در موجوداتي منظور بدار كه مختص آنهاست؛ 
از اين حيث، آنها         .   كرده است     خود را در آنها تنها به صورتي كه قابليت داشتنه اند متجلي                      حق   ] .   م . ثابه شان   

در مدبر     ) .   المدبر علي صورتِ مدبَِر        (   با صورت الهي في الواقع انطباق ندارند، بلكه مدبراني به صورت مدبِّر اند                                
بنابراين خداوند چيزي جز ماهيت               .   تنها چيزي تجلي مي كند قابليت دريافتش را داشته باشد، و نه بيشتر                       

نيست          مخلوقات  لخَلق           فَلَ (   وجود  ا علَيهِ   وه ما  لاً  إ لحقَ  ا  وند                        ) .   يس خدا مورد  در  چيزي  اين  ز  ا بيشتر                 ما 
خداوند را در ذات خود تنها خداوند مي شناسد؛ آنچه به او تعلق دارد به هيچ وجه                                     .   نمي بينيم و نمي دانيم       

خداوند از      « :   د و تبيين مي كند    شناخته نمي شود، همان گونه قول الهي اين موضوع را در آيات زير تأيي                               
 ما اين علم به خداوند          ) 28:   6  ( ،  »   .  بيگمان خداوند از جهانيان بي نياز است                ) . 3:   97.   ( جهانيان بي نياز است       

متعال، كه توجهت به آن جلب كرديم، به ميل و ارادة خود فاش نمي كنيم، بلكه اجبار الهي ما را بر آن داشته                
 الهي را به      ادب   ا چون دري گرانقدر نگه دارد و از آن غافل مشو؛ چرا كه                               پس، آن ر     .   است كه چنين كنيم    
هر خيري كه به تو       «   :   مقام نزول اين واقعيت هم اين كلام الهي است، كه مي فرمايد                         .   خوبي به تو مي آموزد         

، و اين بدان معناست كه         )   4:   79( ،   » برسد از سوي خداوند است و هر شرّي كه به تو برسد از خود توست،                        
بدان كه طغيان فيض الهي، همانند موهبتش               »   . من همان قدر به تو بخشيده ام كه قابليت دريافتش را داري                        « 

       با اين وصف، تنها به اندازة توان ذاتيت                    .   به قدري وسيع است كه هيچ چيزي توانايي نگه داري آن را ندارد                             
و .   ن را محدود به ميزان دريافتت مي كند                 و همين توان توست كه وسعت آ         .   مي تواني از آن بهره مند شوي             

است كه حدود و چگونگي آن را برايت ضروري و مقرر مي دارد، و اين ميزان معرفت توست به                                        »   ميزان   « اين   
     )447 ، فصل 62 چهارم، فتوحات. ( مي پرستيردگار يكتايي است كه مي شناسي و پرو

 متافيزيكِ ديدني و راه آشنايي كه در آن غير در                    شيخ خواننده را فرامي خواند تا از او در اين صحنة                     
  .  عين تأييد غير بودنش، امحا مي شود، پيروي كند

ـ و »   بسياري را با آن گمراه مي كند             «    نخواني، زيرا خداوند             فرقان    را جز با عنوان        قرآن   هشدار كه    
خود الهي به آنان فهم ارزاني               ـ و با بيان     »   و بسياري را با آن هدايت مي كند              «   آنان در حيرت فرو مي برد ـ             

. . . «   ـ آناني كه به حدود و قواعد تجاوز مي كنند                     »   نافرمانان را بدان بيراه مي كند                 «   مي دارد ـ و تنها         
          بسياري را بدان گمراه و بسياري را راهنمايي مي كند، ولي جز نافرمانان كسي را بدان بيراه                                               ]   بدينسان   [ 

آگاه باش گفتاري همانند آنچه آن عاشق بيقرار                  ) .   أنا أنا و هو هو       (  تويي و او اوست        تو )   2:   26( ،  »   . نمي گرداند     
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ايمان مي آوريد، و به بخش              ]   در باب بازخريد اسيران            [   به بخشي از كتاب      آيا   «   :   مقايسه كنيد با قول الهي        ( 
ند آن زبانهايي كه وسيلة وحي چنين فردي مي دا). 2: 86(،  » ايمان نمي آوريد؟] تحريم كشتار در باب [ديگر

شرايع الهي بوده اند، خود به خوبي تبيين كرده اند كه وقتي موضوع خود خداوند باشد، چه به شيوة عام بنابر                                          
لمفهوم الأول        (   معناي اولية تبيين         و چه به طريق خاص بر مبناي يكي از آن معاني كه از بيان زباني                               )   ا

خداوندظاهر هر مفهوم و           .   ند است كه در هر مخلوقي تجلي مي كند            در واقع، اين خداو            .   استنباط مي شود    
اگر در فهم كسي نيست كه            )   هو الظاهر في كلِّ مفهوم  و الباطن عن كلِّ  فهم                 (   باطن تماميت فهم است       

اعتراف كند عالم صورت اوست، ولي هويت خود اوست، يا، به بياني ديگر، اسمش ظاهر است، همان طور كه                                          
  )68 ، ص فصوص. (  معناي بيان، روح چيزي است كه ظهور يافته استاو، در نظم

به  .   در نزول الهي، چيزي از اعتلايش كاسته نمي شود، چون خداوند فراسوي تمام تحديدات است                                     
پس حالا بايد      .   . اين دليل تنها راه احتراز از تحديد الهي حفظ حرمت صورتي است كه در آن تجلي كرده است                                  

 عربي براي معناي ظاهري قرآن، يا دقيقتر بگوييم، براي حروف قرآن قايل است، پي برده                                       به اهميتي كه ابن      
، نوشته و از بين رفته است،          الجمع و التفسير في اسرار التنزيل            در تفسير مفصلي كه از قرآن، با عنوانِ                .   باشيم 

يعني، بيش از سه مرتبة         به دو وجه قرآن اشاراتي دارد، كه همين عنوان به تنهايي آن را تأييد مي كند؛                                        
وارث    «   تفسيري را با هم ادغام مي كند، چرا كه جلال و جمال را باهم مي آورد و از كمال كه ديدگاه خاص                                             

 با اينكه شيخ بايد در علم حروف قرآن              1. است فراتر مي رود تا شالودة علم الحروف را با آن پي بريزد          » محمدي
مثال  .   زم را مبذول مي دارد تا از قلمش اسائة ادبي تراوش نكند                           آموزش كافي ديده باشد، مع الوصف دقت لا                  

ذيل، كه شامل دوازده قطب انطباقي با نشانه هاي برجهاي دوازده گانه است، نشان مي دهد كه اين دقت و                                               
  . توجه را نبايد ملاحظة سادة آداب تلقي كرد

. واهي، و ترجيح بدهي، چنين بگويي            هر كدام از آنها روي قلب، يا، روي پاي انبيا قرار دارد ـ اگر بخ                                 
      را نسبت به رسولان خدا           ادب   من در كشفي كه در سويل روي داد آن را چنين ديدم و حروف اين مقدار                                   

، 77فتوحات چهارم ،        .   (   مي دارم        است كه من براي خود و بندگان خدا روا                  مقامي   ما، و    مقام  ادب    .   مي طلبد  
   )463فصل 

  

                                                 

1
 .283، يادداشت 628مقايسه كنيد با ابن عربي ، روشنگري در بارة مكه، ص  -  
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نا    گسترش                             1) 54:   55( ،  »   . توا نسبت به تمام عالم، و  مرعي داشتن خصايص شريف  با    اين علو اصالتش، 
در باره اش اين           [ كرامتش به تمام افقها بود كه خاتم ولايت محمدي را برايش به ارمغان آورد، كلام حق                                          

   )4 ، پرسش 50 دوم ، فتوحات(» ..ور توستشخصيت شكوهمند فراخ« ]: است

از . در اموري كه كم و بيش به اين نقش مربوط مي شود غير از شيخ اكبر ديگران ادعاهايي كرده اند
اينها گذشته بايد متوجه باشيم كه كليت نقش در عين حال به علو شخصيت، همĤهنگي باطني و ظاهري با                               

نام ببريم كه در آثارش تفسير قرآن و                 را    تاريخ تصوف مي توانيم مرشدي           آيا در    .   قرآن و نبي اكرم بستگي دارد 
ادب را يكي از بنيادهاي تأويلي اش قرار داده باشد؟ اين                              و حديث را در چنين جاي  والايي حفظ كرده باشد،                    

ش نكته به هيچ وجه جنبة دفاعي از ابن عربي ندارد، بلكه صرفاً نمايش، و پيروي از اسلاف ماست، كه نق                                           
 تمام و كمال ادراك          تأويل   در اهميت هرمنيوتيك و رستاخيز           و   نشأت مي گيرد حقيقت محمديخاتمي كه از 

 كالاموس مفسر و شمشير جنگجو هر         2» . مي شود؛ قرآن و او برادرند، همان گونه كه مهدي برادر شمشير است  
  .»كلام خدا فراز دهند« دو نبرد مي كنند تا 
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of divine grace (al-fayd al-ilâhî)    الفيض الهي

the clarification (bayân)    بيان 

in a united and indistinct way (qur'an mujmal)   قرآن مجمل 

Unveiling (kashf)    كشف  

all the heirs of the Prophet, wise in exterior forms or in the hearts 
('ulamâ' al-rusûm – 'ulamâ' al-qulûb)    علماء الرُسوم  ـ  علماء القلوب  

a form of veil (sûra hijâbiyya).   صورت حجابيه 

the Seal of the Muhammadians who can give a ruling upon the Law 
(Khâtam al-mujtahidîn al-muhammadiyîn)  خاتَم المجتهدين 

the final accession of the Universal Seal (al-khatm al-'âmm). الخاتِم العام 

an accomplished man (al-kâmil)   الكامل 

The one whom the veil prevents from seeing (al-mahjûb)  المحجوب 

a 'despoiled' house (al-dâr al-maghsûba)   غصوبهالدار الم 

true balance richness in God (al-ghinâ' bi-llâh)   الغناء باالله 

spiritual direction (ar-irshâd)  الإرشاد 

inner adab  ادب باطن 

The measure (wazn)   وزن 

perform the call to God (al-du'â or al-da'wa illâ 'llâh)   الي االله  ةالدعو/ الدعاء 
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patience (sabr)   صبر  

total agreement (ridâ)    رِضا   

the Man in Love' (al-muhibb).   المحب  

a lack of adab (su' adab)   سوء ادب 

called the face of His Self (wajh al-huwiyya).  هوجه الهوي 

one particular face from among the faces of God (wajh khâss min wujûhi 
Allah)   وجه خاص من وجوه الهي 

confirmation of the institution of secondary causes (ithbât wad' al-
asbâb).  إثبات ودع الادب 

the divine constraint (al-qahr al-ilâhî)   القهر الهي 

' the end of the end (nihâyat al-nihâya),   نهايه النهايه 

While 'He Who harms' (al-dârr)  الدار    

of 'adab of attribution' (adab al-idâfa),   ادب الإضافه 

by His Names 'He who refuses' and 'He who gives' (al-mâni' al mu'tî) المانع
 المعطي 

it will not be proper for it to be manifested (lâ yanbaghî zuhûruhu) لا ينبغي
ظهوره 

the utmost form of adab (ghâyat al-adab)   غايه الادب 

a prayer to God (du'â).   دعاء 
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he whom God loves, allows himself some familiarity (dalla)       خداوند هر كه
)دلّ( مي كند دوست بدارد، مجاز به آشنايي  

it must be renounced (tark al-adab).   ترك الدب 

'those who have been left alone (al mufarradûn): those whose rules of 
adab God Himself has taken into His care.'  )     كساني كه تنها مانده اند         « افراد،      )   المفردون   «  :

»  .خداوند خود متوجه رعايت ادب آنان است  

the 'station of angelic sanctity'مقام ملائك مقدس 

angels subjected to the fulfilling of certain functions (malâ'ikat al-
taskhîr),  ملائك التسخير 

the solitary ones' (al-mufarradun)    افراد، المفردون

the Divine Vicegerency (adab al-khilâfa)   ادب الخلافه 

the adab of sainthood (adab al-walâya)   ادب الولايه 

absolute servanthood, pure and without admixture (al 'ubûda al-mahda 
al-khâlisa)   حض الخالصهالعبوده الم 

blending (imtizâj),   امتزاج 

natural as well as by sacred law (al-'urf wa 'l-shar')    العرف و الشرع 

bringing together of the noble characteristics (jimâ' makârim al-
akhlâq),   جمع المكارم الاخلاق 

the saints of God (awliyâ' al-haqq).   ّاولياء الحق 

of the Adab of the True one (adab al-haqq),      ادب الحقّ
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Imamate and Viceregency (niyâba)  نيابت 

'the Words of Bringing Together' (jawâmi' al-kalim).  جوامع الكَلِم 

the very being of the things named (a'yan al-musammayât)  ياتاعيان المسم 

the free gift (imtinân)  إمتنان 

initiation or sacrifice at the birth of a child   وليمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


